
 اولين شکوفايي  : فصل دهم 
 

 کرد و با چند طلسم جادوها را احيا ........... هر  به سرعت دست به کار شد 
 جرا  هر ورد و خواندن هر طلسم ابا . سپس شروع به جايگزيني رازدار شد 

 ورد  خواند و . ..سرانجام به مرحله   پاياني رسيد . از نيرويش کاسته ميشد 
 در   بلک مقر  محفل  ققنوس  ،  خانه  . ( عيين کرد سپس آدرس خانه را ت

سپس با خستگي ....... و آنگاه آخرين جادوها را انجام داد ) ميدان گريمولد 
کرد و آدرس  با چوبدستيش مداد وکاغذ  ظاهر. رو  زمين ولو شدزياد بر

 ......را بر رو  آن نوشت و سپس فوکس را صدا زد 
 

 اگه نتونست . بيرون خونه اس . ين رو بده کريستينا لطفا ا...... فوکس : هر  
 . متشکرم پسر خوب . بياد داخل خودت انجامش بده 

 
 چند لحظه بعد هر  صدا  باز ...فوکس نامه را از هر  گرفت و ناپديد شد 

 مادر   فرياد ها    و  و جيغ شدن در پس از آن صدا  قدم ها  تند کريستينا
 بدون کمک . ..ژ  اش تا حد زياد  تحليل رفته بود انر. ...سيريوس را شنيد 

 کريستينا به سرعت خودش را . ..کريستينا نميتوانست حتي رو  پايش بايستد
معجون . به او رساند  و  معجوني  را  از  جيبش درآورد و به خورد هر  داد 

 رفت انرژ  را در بدن  گلويش پايين ميازکه  همين برايش مانند عسل بود و
 .رفته بود و تا حد زياد  حالش جا آمد  راگگرما وجودش. ميگستراند هر 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 حالت بهتره هر  ؟؟؟ : کريستينا 
 

 . ولي هنوز احساس ضعف ميکنم . آره متشکرم عزيزم : هر  
 

 ببينم اتاق . يه خواب درست و حسابي حالت رو کاملا جا مياره : کريستينا 
 ................... نمت به يه تخت بايد فورا برسوخواب ها  اينجا کجاست ؟ 

 
 اما ترجيح ميدم نريم حوصله   فرياد ها  اون عوضيها  . طبقه   بالا: هر  

 . رو ندارم 
 

 . اونا هم با من . بايد بريم . محاله : کريستينا 
 

 بلندپشت گردن خودگذاشت  و  او  را  سپس هر  را بلند کرد و دستش را 
 به راه پله ها که رسيدند کريستينا ......ي راه افتادند سپس با هم به آرام.  کرد

 پرده ها   بلافاصله.......... جادو اجرا کرد فرصت نداد و با چوبدستيش چند 
 هر  حال درست و حسابي نداشت . شيده شد و صدايشان قطع شد تابلوها ک

 .سيد چگونه اين کار را کرده است غير اين صورت حتما از کريستينا ميپردر
کريستينا از او پرسيد که به کدام اتاق بروند که ....بلاخره از پله ها بالا رفتند 

آنها . کريستينا نيز هر  را به همان اتاق برد .ر  با دست اتاقي را نشان داد ه
 اتاق . ......ها روشن شدند  وارد شدند و با اشاره   چوبدستي کريستينا چراغ

 لطف  و خاک آن جا نشسته بود که به ار  گردتنها مقد...... نسبتا مرتب بود 
 سپس او هر  را رو  تختخواب بزرگي که . کريستينا آنها نيز ناپديد شدند 
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 : سپس گفت . آنجا وجود داشت ، گذاشت 
 

منم خوابم مياد آخه ديشب .  .... حالا وقت خوابه.....خيلي خوب : کريستينا 
 به کمک   لباسات رو دربيار  ياتونيمي. ببينم هر  . ستم خوب بخوابم نتون

 احتياج دار  ؟ 
 

 .............. الان وقتش . نه کريستينا چي ؟؟؟؟ : هر  
 

 . اعتراضم وارد نيست . من گفتم   همون که ...خفه شو هر  ... ه ا: نا کريستي
 

با تکان .  ........سپس کريستينا چوبش را تکاني داد و پيراهن هر  ناپديد شد
 . رهني و با تکان سوم شلوار هر  يپبعد  زير 

 
 سوء استفاده . حسابي حالت رو جا ميارم ... صبر کن دستم بهت برسه : هر  

 . از موقعيت هم حد  داره 
 

در  ضمن  به  دلت . گفتم که اعتراض وارد نيست . خفه هر  : کريستينا 
اون اگه دلت ميخواد ميتونم . صابون نزن من فقط ميخوام کنارت بخوابم 

 . تيکه   آخر رو هم دربيارم ها 
 

 . يکي طلب من . من تسليمم . خيلي خوب بابا : هر  
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هايش البته به جز  کريستينا خنده ا  کرد و او هم در مقابل هر  تمام لباس
مي دانست که حسابي هر  را . آخرين تيکه   اصل کار  را بيرون آورد 

بنابراين وارد . داد  زياد  طول بکشد اما  اجازه  ن. تحت تاثير قرار داده است 
 رختخواب شد و هر  را در آغوش گرفت و سپس هر دو بعد از چند بوسه 

  .به خواب رفتند 
 

 **************************************************** 
 

پس از يک خواب ........... آن دو تا غروب آفتاب در آغوش هم خوابيدند 
وقتي که بيدار شد با ...........  هر  بود که بيدار شد خوب و شيرين اين اول

ديدن کريستينا که  با  بدني  برهنه  در آغوشش  به  خواب  فرو  رفته  بود ، 
چقدر دوست داشتني . بي اختيار لبخند بزرگي رو  صورتش شکل گرفت 

 هر  روز  هزاران بار از خدواند.... نيمه   گمشده   او ..... بود اين دختر 
اما  با ... ميخواست کمي او را اذيت کند . به خاطر رساندن او تشکر ميکرد 

 .خودش فکرکردکه چه کسي دلش مي آيد اينچنين فرشته ا  را اذيت کند 
کم کم بوسه هايش آب دار تر . بنابراين به آرامي شروع به بوسيدن او کرد 

حساس کشيده ا. زبانش بر رو  پست برهنه و لطيف کريستينا ميدويد . شد 
 ..... شدن يک چيز خيس بر رو  صورتش کريستينا را از خواب بيدار کرد 

با اينکه از بيدار شدنش کمي عصباني بود اما چون مي دانست که اين هر  
 .....سعي کرد باز  کند .... است در درونش احساس شاد  فراواني ميکرد 

 
  دار  صورتم رو ليس ميزني چطور انتظار دار  وقتي........ لعنتي : کريستينا 
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اگه قرار باشه اين طور  رفتار کني اين آخرين باريه ......... من بتونم بخوابم 
 ..... که کنارت ميخوابم 

 
اما زماني ...... اين اعتراض کريستينا باعث شد تا هر  احساس بد  پيدا کند 

ضيه هر  ق. که اخم رو  صورت کريستينا کم کم به يک لبخند تبديل شد 
 ....... را گرفت 

 
 ....... تو بدجنس ترين آدمي هستي که تو  عمرم ديدم : هر  

 
با اينکه خيلي خوشم اومد ولي سعي کن دفعات بعد از روش ها  : کريستينا 

 ..... ديگه ا  برا  بيدار کردن من استفاده کني 
 

 .  مادربزرگ بايد بريم سراغ.... ديگه بهتره بريم لباس بپوشيم .... باشه : هر  
 ...... اگه ديرکنيم ممکنه نگران بشه 

 
اين .......... اما به شرطي که بذار  از تو  بغلت بيام بيرون . حتما : کريستينا 

 ..... طور  که نميتونم آماده بشم 
 

 ..... معذرت ميخوام عزيزم ..... البته ... اوه : هر  
 

 دان گريمولد برا  ترک مي. ند ده دقيقه   بعد آنها کاملا حاضر و آماده بود
 زيبا مثل هميشه  هر  فوکس را صدا زد و پرنده   ...........و رفتن به سور  
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کريستينا هميشه از بودن با فوکس و رفت ..... بلافاصله در مقابل او ظاهر شد 
در چشم بهم زدني هر دو در ............ و آمد به وسيله   او خوشش مي آمد 

اما آنها از هيچکدام از اتفاقاتي که از ..... مادر کريستينا بودند خانه   پدر و 
در دنيا  ماگلي انگلستان شب گذشته ....... ديشب افتاده بود اطلاع نداشتند 

 ...... سرانجام منشاء تمام اتفاقات ناگوار و مرموز چند ماه اخير پيدا شده بود 
 هدف  آنها  مطلع  شده تمام مردم از وجودگروه تروريستي  مرگخواران  و 

همچنين طبق گفته ها  خبرگذار  ها  مختلف هيئت دولت قرار ... بودند 
حالا ...... بود که صبح روز بعد مردم را نسبت به شرايط موجود آگاهي دهد 

 و امروز صبح .......... تمام انگلستان ميدانستند که پا  يک نفر در ميان است 
يک پسر ...... ر  به مردم معرفي شده بود آن شخص از طريق رسانه ها  خب

حالا آنها ميدانستند که در صورت ............ جوان هفده ساله به نام هر  پاتر 
 ...... لزوم برا  نجات زندگي او و خودشان از چه کسي بايد محافظت کنند 

در منطقه ا  به ... بيشترين تاثير اين خبر در نزديکي ها  لندن رخ داده بود 
حالا همه   ...... به خصوص در محله ا  به نام پريوت درايو ..... م سور  نا

 آن ها ....... آنها ميدانستند که وضعيت آنها با تمام افراد ديگر متفاوت است 
 از همه بيشتر اين دورسلي ها. متر با محل زندگي او فاصله داشتند فقط چند 

. آنها واقعيت را ميدانستند ... ...بودند که از شنيدن اين خبر شکه شده بودند 
اما اعلام اين موضوع به اين نحو از تلويزيون ، راديو و روزنامه ها آنها را به 

 ............. شدت بهت زده کرده بود 
 

هر  و کريستينا بي خبر از همه   اين موضوعات در حال کمک کردن به 
ا معمولا خيلي کم زير. حتي او نيز چيز  نميدانست ..... مادربزرگ بودند 
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همين طور به دليل اينکه بعد . تلويزيون نگاه ميکرد يا به اخبار گوش ميداد 
از چند سال مجددا به اين خانه بازگشته بود ، هيچ اشتراکي از روزنامه ها  

سرانجام پس از اينکه او تمام لوازمش را جمع کرد رو به .... محلي نداشت 
 : هر  و کريستينا گفت 

 
دوست دارم قبل از اين که بريم ، همين جا  با  شما ......... خب : گ مادربزر

خيلي مواظب خودت ...... عزيزم ...... کريستينا ......خداحافظي هام رو بکنم 
هيچ وقت من رو فراموش نکن و ..... سعي کن تو  دردسر نيفتي ........ باش 

 ...... هر چند مدت يه بار به من سر بزن 
 

ر آغوش مادربزرگش پريد و فقط کلمه   مادربزرگ را به زبان کريستينا د
مادربزرگ در همان حالت که آرام به پشت ..... آورد و شروع به گريه کرد 

 : او ميزد و او را دلدار  ميداد رو به هر  گفت 
 

اميدوارم هر کار  تو  زندگيت ميکني هميشه ...... و تو هر  : مادربزرگ 
ازش خوب مواظبت .... نا حالا به جز توکسي رو نداره کريستي....موفق باشي 

 ....... نذار مشکلي براش پيش بياد ..... کن 
 

 ........ به شما قول ميدم ....... حتما مادربزرگ : هر  
 

حالا اگه ممکنه ميخواستم برا  يه بار هم که ..... متشکرم پسرم : مادربزرگ 
 ممکنه هر  ؟؟ ..... يب و ظاهر بشم شده مثل شما از اينجا به يه جا  ديگه غ
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 ......... فوکس ..... اما به نظر من بايد خيلي شگفت انگيز باشه ..... البته : هر  
ميدوني که مقصد ......... لطفا همه   ما رو ببر جلو  خونه   دايي کريستينا 

 ..... کجاست و لطفا مطمئن باش که کسي اون اطراف نباشه 
 

و وقتي که به وسيله   ....  ققنوس شگفت زده شده بود مادربزرگ از ديدن
آن موجود استثنايي و بينظير با آن احساس بسيار خوب در برابر منزل پسرش 

احساسي غير قابل توصيف ... ظاهر شد خيلي شاد و خوشحال به نظر ميرسيد 
 ......... هر  فوکس را فرستاد و سپس زنگ خانه را به صدا درآورد . داشت 
 مرد  حدودا سي ساله با لبخند  بزرگ ....  لحظه بعد در خانه باز شد چند

اما همين که نگاهش به هر  افتاد ، چشمانش ...... در جلو  در ايستاده بود 
 ..... از تعجب گشاد شد 

 
تو ...... تو نميتوني هر  پاتر باشي ...... باور نکردنيه ...... خدا  من : ريچارد 

 ؟؟ واقعا هر  پاتر  ؟؟
 

 : کريستينا پرسيد ....... اين بار نوبت هر  و کريستينا بود که متعجب شوند 
 

 ...... شما از کجا هر  رو ميشناسيد ..... دايي ريچارد : کريستينا 
 

......... از کجا ميشناسمش ؟؟؟ اونو تمام مردم انگلستان ميشناسن : ريچارد 
ويزيون صحبت ميکردن همين امروز سه ساعت تموم در مورد شما تو  تل

 ...... آقا  پاتر 
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در مورد من تو  تلويزيون صحبت ..... ببخشيد ولي من متوجه نميشم : هر  
 ميکردن ؟؟؟؟ 

 
 ......... خواهش ميکنم بيايد داخل ... اينجا زياد امن نيست ..... البته : ريچارد 

 
ذهنش درگير . .........هر  به دنبال او ، مادربزرگ و کريستينا وارد خانه شد 

 وقتي ............اينها چه معني ا  ميتوانست داشته باشد ...... افکار مختلفي بود 
سر و .......... راهنمايي کرد وارد شدند ريچارد آنها را به قسمتي از ساختمان 

 . صدا از آنجا مي آمد و مشخص بود که افراد زياد  در آنجا حضور دارند 
هر  که ........ الن تمام نگاه ها به سمت آنها برگشت با وارد شدن آنها به س

پشت سر ريچارد بود و به خوبي ديده نمي شد ، عکس العمل چندين نفر را 
بعضي ها با ديدن او لبخند زدند ، بعضي .......... نسبت به ديدن کريستينا ديد 

 که اما وقتي..... تفاوتي نشان ندادند و بعضي ديگر اخم هايشان در هم رفت 
فريادها  حيرتشان . ريچارد از جلو  اوکنار رفت و آنها متوجه هر  شدند 

 .... بلند شد 
 

 ........ هر  پاتر ..... ببينيدکي اينجاست خانواده   عزيزم : ريچارد 
 

کريستينا نيز در حالي که هر  . چند نفر  جلو آمدند و با هر  دست دادند 
 الپرسي کرد و به چند نفر فقط يک سلام را مي پائيد با چند نفر به گرمي احو

 : در اين زمان کارولين همسر ريچارد رو به او گفت ..... خشک و خالي داد 
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 . تو چطور  تونستي آقا  پاتر رو بيار  اينجا ...... ريچارد عزيزم : کارولين 
 

 ......... اون با مادر و کريستينا بود : ريچارد 
 
 تو برا  چي بايد با هر  پاتر باشي ؟ ..... از هم تو ب......  چي ؟؟؟ کريستينا -
 

 .......... تو نبايد ...... کافيه سيسيليا : مادربزرگ 
 

چرا هميشه بايد از اون طرفدار  ........ خواهش ميکنم مادربزرگ : سيسيليا 
 ...... نکنه طلسمتون کرده ..... کنيد 

 
همان افراد  بود که رابطه   سيسيليا دختر خاله   کريستينا بود و يکي از 

 ...... اين طور نبود اما برعکس مادرش ..... خوبي با او نداشتند 
 

خودت .... کريستينا عزيزم ....من معذرت ميخوام مادر ...... بسته سيسيليا : رز 
 ... که بهتر ميدوني 

 
ر  در اينجا ه....... کريستينا سر  به نشانه   تائيد تکان داد اما حرفي نزد 

 : بود که صحبت کرد 
 

من نميدونم ..... آقايون و خانم ها  محترم .... خيلي معذرت ميخوام : هر  
 اما ميخوام بگم که ......... جريان از چه قراره و شما راجع به من چي شنيدين 
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 پس لطفا مواظب . کريستينا دوست دختر منه و من به اون اعتماد کامل دارم 
 

 نکنه ميخوا  بلايي سرش بيار  ؟ .....  ؟؟ ديديدگفتم دوست دختر: سيسيليا 
 ........ نکنه تو هم يکي از همين مرگخوارا  تروريستي 

 
 نشنيدين چي گفت خانم محترم ؟؟؟؟ : هر  

 
در همين وقت که هر  عصباني شده بود ، همه  احساس  دريافت  مقدار  

ق شروع به نوسان همچنين جريان بر..... زياد  انرژ  از طرف هر  کردند 
 ..... همه کمي حيرت زده شدند .... کرد و چراغها کم نور و پر نور ميشدند 

 
 .... ولي من نميدونم شما در مورد من چي شنيدين .... معذرت ميخوام : هر  

 ..... ممکنه لطفا يه نفر توضيح بده 
 

  هر  بلافاصله متوجه نقشه . ريچارد همه چيز را برا  هر  تعريف کرد 
 سپس در حالي که .... اسکريم ژور شد و فهميد که او پشت اين قضيه است 

 : شروع به قدم زدن در يک مسير کوتاه رفت و برگشت کرده بود گفت 
 

 هيچ کدوم از اون مزخرفاتي رو که تلويزيون گفته رو .... گوش کنيد : هر  
 .....  چيز ديگه ايه اما حقيقت..... البته نميگم همشون دروغن ...... باور نکنيد 

... ....... و رهبرشون لرد ولدمورته ناتمام وقايع اخير حقيقتا زير سر مرگخوار
البته اينم بايد بگم که همه   اونها ........ اونا واقعا دنبال منن تا من رو بکشن 
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و تنها ...... منم يه جادوگرم ....... بله ...... مثل من و کريستينا جادوگر هستند 
تمام چيزهايي که از .. ............سي که برا  نابود  اين گروه باقي مونده شان

مطمئنم که ....... تلويزيون شنيديد يه برنامه است که وزير جادوگر  پشتشه 
همه   اين ..... اون نخست وزير رو فريب داده و وادار کرده اينکار رو بکنه 

 من و کريستينا از يه طبقه ايم ضمنا..... چيزها رو گفتم تا حقيقت رو بدونيد 
پس فکر نکنيد که اون من رو ..... و قراره از امروز به بعد با هم زندگي کنيم 
 .... ما همديگرو دوست داريم ..... فريب داده و قصد داره بلايي سر من بياره 

پس بيشتر از اين ....... دير وقته و مسلما زمان شام ....... حالا هم بايد برگردم 
 ...... احم نميشم مز
 

 ........ با هم ميريم ........ صبر کن هر  : کريستينا 
 

 ............... اگه ميخوا  پيش فاميلت بموني : هر  
 

فقط مادربزرگ .. چيز  وجود نداره که بخوام به خاطرش بمونم : کريستينا 
 ..... بود که حالا خيالم از بابتش راحته 

 
 ......  عزيزم ما .....کريستينا : ريچارد 

 
ا ، زن دايي ، شايد شم... من اينجا زياديم ...  متاسفم دايي ريچارد : کريستينا 
 من   از  مايکل و مادربزرگ ، ميشل ، کيتي . .........عمو ديو .... .... خاله رز 
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اما بقيه که گناهي نکردن که بايد وجود من رو تحمل ....... خوشتون بياد 
 ...... خداحافظ ..... يد برم من با..... کنن 

 
 کريستينا اين راگفت و در حاليکه  قطرات اشکي از چشمانش پايين ميخزيد 

 : هر  رو به آنها گفت ..... از آنجا خارج شد 
 

اگه به ...... شما حتي از فاميل ها  عوضي من بدترين ..... واقعا که : هر  
خونه ا  که ..... خاطر مادربزرگ نبود و اگه امشب تو  اين خونه نبوديد 

باور کنيد کار  با شما .......... اون حداقل اون رو خونه   خودش ميدونه 
. مادربزرگ ........ ن فقط به خاطر او..... ميکردم که تو  تاريخ ثبتش کنن 

 ...... ريچارد 
 

بيرون خانه کريستينا در ..... هر  نيز راهش را کج کرد و از آنجا خارج شد 
هر  به طرف او رفت و ......... حالي که به آرامي هق هق ميکرد ايستاده بود 

 ...... دستش را دور او حلقه کرد 
 

 .... من قول داد  که گريه نکني تو به..... خواهش ميکنم تينا ..... اوه : هر  
 

 ...... اما اونا ..... متاسفم ..... دست خودم نيست هر  : کريستينا 
 

کساني که ....... اين مشکل تو نيست ....... اين تقصير تو نيست عزيزم : هر  
اونا فکر ميکنن .. .........مثل ما نيستن نميتونن بفهمن که ما چه جور  هستيم 
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. البته همه هم اينجور  نيستن ......  افراد پليد و خبيثي هستن جادوگرها همه
 ....... به پدر و مادرت ...... به مادربزرگ فکر کن 

 
کاش هنوز هم ..... خيلي دلم براشون تنگ شده ...... مامان و بابا : کريستينا 

 ..... بودن 
 

زه تو  رستوران اول بايد يه شام خوشم............ بايد بريم کريستينا : هر  
فردا هم برا  ..... بخوريم و بعد من شب ميام خونه   شما تا پيشت بمونم 

 ..... هميشه از اينجا ميريم 
 

 ........ هر چي تو بگي هر  .... باشه : کريستينا 
 

 **************************************************** 
 

 ... روز تولد پسر  که زنده ماند ..... و سرانجام سي و يکم جولا  فرا رسيد 
پس از جلسه   آن ..... او صبح زود خودش را به خانه   دورسلي ها رساند 

همه   ...... شب محفل ديگر نگهباني از خانه   دورسلي ها مراقبت نميکرد 
همچنين .......... آنها ميدانستند که نه ميتوانند و نه بايد جلو  هر  را بگيرند 

 هر  بدون اينکه .....  او با وجود فوکس نياز  به مراقبت ندارد ميدانستند که
 موجب بيدار شدن دورسلي ها شود به اتاقش رفت  و  شروع  به  جمع کردن 

از طرف ديگر کريستينا تقريبا آماده بود و فقط داشت ........... وسايلش کرد 
 ميز و مرتب ميکرد همه چيز را ت........ کارها  مربوط به خانه را انجام ميداد 
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 شايد روز  به اين خانه برميگشت  . و رو  تمام وسايل پارچه ا  ميگذاشت 
طبق قرارش با هر  يک ساعت .... ....و يا شايد آن را برا  فاميل رها ميکرد 

 به خانه   ويزلي ها ديگر هر  به دنبال او مي آمد تا به همراه اعضا  محفل 
زيرا بلاخره ميتوانست با آنها آشنا شود ... ...ود او خيلي خوشحال ب..... بروند 

 ...... و دوست قديميش فلور را ببيند 
 

طبق قرار  که او با محفل گذاشته بود ...... هر  وسايلش را جمع کرده بود 
آنها ميدانستند که ممکن ...... تا نيم ساعت ديگر برا  همراهي او مي آمدند 

 ... در واقع اميدوار بودند که اينگونه باشد .. ...است افراد  مراقب آنها باشند 
آنها ميخواستند که ولدمورت و پيروانش مطلع شوند که هر  ديگر در آنجا 

 هر چند که آنها .... ميخواست به دورسلي ها امنيت بدهد ..... سکونت ندارد 
حتي با اين کار هنوز هم در معرض خطر هستند اما هر  برا  آن نيز فکر  

داشت اين طرف وآن طرف را به دنبال اينکه چيز  جا نگذاشته . د کرده بو
دستش را به سرش ........ باشد جستجو ميکرد که به يکباره سرش گيج رفت 

بر رو  ............ دنيا داشت دور سرش ميچرخيد ..... گرفت و تلو تلو خورد 
شمهايش چ.... چيز  داشت درون او تغيير ميکرد .... زانوهايش سقوط کرد 

کم کم سر گيجه اش ..... ديدش داشت تغيير ميکرد .... ديدش بود .... نه .... 
 وقتي که سرانجام کاملا خوب شد حس .... بر طرف ميشد و ديدش متمرکز 

هنوز رو  زمين بود اما گويي به ...... کرد که ديدش در حال گسترش است 
کمي بعد از ......... شد ديوار نزديک و نزديک تر مي...... جلو حرکت ميکرد 

فضا  ..... و حالا او بيرون از خيابان بود .... و ديوار بعد ..... ديوار عبور کرد 
 ......سعي کرد بچرخد .... نميدانست چه شده است ..... بيرون خانه را ميديد 
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سرعت ..... و برگشت ...... اين بار سعي کرد برگردد ..... جلو  خانه را ديد 
اما در همين زمان که .... ...... از دو ديوار برگشت .........يشتر بود برگشتنش ب

حالا او داشت از .... ..به طور ناخودآگاه نگاهش چرخيد . داشت برميگشت 
او در اتاق ..... با ديدن اين صحنه متوقف شد ..... ميان اتاق دادلي برميگشت 

از ديوار .... وجود داشت يک ديوار ..... به سمت ديگر  نگاه کرد ..... نبود 
دورسلي ها در آشپزخانه بودند و خاله اش داشت صبحانه را ...... عبور کرد 

هر  انتظار داشت که کسي متوجه او شود اما آنها هيچ ......... آماده ميکرد 
تصميم گرفت ...... عکس العملي نسبت به ديدن فرد ديگر  نشان نميدادند 

حالا تازه حرارت ملايمي را در ..............  بود برگردد و بلافاصله در اتاقش
 او خودش... و آنجا بود که متوجه همه چيز شد .. چشمانش احساس ميکرد 

بي اختيار به ...... ديد او ..... بيناييش بود ..... نبود که از اتاق خارج شده بود 
 ... ببيند ياد مود  افتاد که او نيز ميتوانست با چشم جادوئيش پشت ديوار را 

آيا او چشمان او هم جادويي شده بود ؟؟؟ با اين فکر احمقانه لبخند  رو  
 سعي ...... چشمان او هنوز سالم بود و مال خودش بود ....... صورتش نشست 

تلاش ..... اما چيز  به ذهنش نرسيد ..... کرد دليلي برا  اين اتفاق پيدا کند 
 او ميتوانست.... و بله ....  کار را انجام دهد کرد تا ببيند آيا ميتواند دوباره آن

امروز روز تولدش بود و اين واقعه حتي از ...... اما چرا ..... آن را انجام دهد 
آن روز تولد يازده سالگيش که هاگريد  به  او گفته بود يک جادوگر است 

 شدن آزاد ... سالروز تولد هفده سالگي ... روز تولد ... نيز تعجب آورتر بود 
ابروفرث چندين بار اين مورد را به او .. .....خودش بود ...... قدرتها  دروني 

هفده سالگي زمان ظهور نيروها  دروني و زمان پرورش . .............گفته بود 
 ...... به نظر ميرسيد اولين نيرو  دروني هر  فعال شده بود ..... قدرت ها بود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ...... بنابراين پايين رفت ..... نداني نداشت وقت چ.....  ساعتش کرد نگاهي به
هر  رفت و در يک ............. دورسلي ها تقريبا صبحانه را تمام کرده بودند 

ن ماليد ندکرد و مقدار  کره و مربا رو  آطرف ميز نشست و تکه ناني را بل
همه   آنها ميدانستند ....... سکوت عجيبي بود ..... و شروع به خوردن کرد 

هر  از .......... سرانجام صبحانه به پايان رسيد ...... که امروز روز آخر است 
تقريبا تا دو .......... خاله اش تشکر کرد و به سمت طبقه   بالا حرکت کرد 

وسايلش را با چوبدستي در ..... دقيقه   ديگر ميبايست محفلي ها مي آمدند 
 همين زمان صدا  زنگ خانه به در... هوا معلق کرد و به طبقه   پايين آمد 

ورنون از آشپزخانه پديدار شد و به دنبال او پتونيا و دادلي ....... صدا درآمد 
قبل از اينکه ورنون به ..... که خودش را پشت آن دو جمع و جورکرده بود 

 : سمت در برود هر  گفت 
 

 ........ خودم در رو باز ميکنم ...... دنبال من اومدن عمو : هر  
 

برايش ....... ورنون سر  تکان داد و هر  وسايلش را رو  زمين گذاشت 
عجيب بود که دورسلي ها از ديدن اينکه او جادو کرده بود عکس العملي 

 به طرف در رفت .... چوبش را هنوز در دست داشت .... نشان نداده بودند 
 . تعلق داشت اولين چهره ا  که ديد به ريموس لوپين ...... و آن را باز کرد 

 ........ همراه او ، کينگزلي ، آقا  ويزلي ، تانکس و چارلي حضور داشتند 
آنها نيز پاسخ هر  ..... هر  اجازه داد وارد شوند و سپس با آنها سلام کرد 

سپس با دورسلي ها از همان فاصله   دور سلام کردند که هيچ .... را دادند 
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آقا  ويزلي به آنها چيزهايي را توضيح گويي ....جوابي نيز دريافت نکردند 
 : ريموس گفت .... داده بود 

 
بهتره با خونوادت خداحافظي  .ديگه بايد بريم ... خيلي خب هر  : ريموس 

 ..... بکني 
 

 اگه ...... بيرون منتظرم بمونين .... فقط اگه ممکنه ريموس ..... البته : هر  
 ..... يد زحمت نميشه وسايلم رو هم با خودتون ببر

 
آنها از خانه ....... ريموس نگاهي به او کرد و سپس سر  برا  او تکان داد 

 ..... هر  به طرف خانواده اش برگشت ..... خارج شدند 
 

از شما متشکرم که من رو ....... مثل اينکه ديگه وقت رفتنه ...... خب : هر  
 ...... ن زنده بمونم وقتي که فقط يه سال داشتم پذيرفتين و باعث شدين تا الا

با اينکه زياد بهم تو  اين خونه خوش نگذشت ولي به هر حال اين جا برا   
اميدوارم من رو ببخشيد اگه گاهي وقتها باعث دردسرتون . من يه خونه بود 

 ....... خاله پتونيا ..... دادلي .... عمو ورنون ..... شدم و يا ناراحتتون کردم 
 

سپس .... و گونه   خاله اش را بوسيد .... ي دست داد هر  با ورنون و دادل
اما صدا  پتونيا که او را صدا ............ خداحافظي گفت و به طرف در رفت 

دستش را رو  ..... پتونيا به طرف او رفت .................. زد او را متوقف کرد 
 طرات هر  به صورت خاله اش خيره شدکه حالا ق.... شانه   هر  گذاشت 
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 ..... اشکي از آنها به پايين ميچکيد 
 

خواهش ميکنم ما رو به خاطر رفتار  که با تو تو  .............. هر  : پتونيا 
من با ........... من واقعا يه آدم احمق بودم ..... اين چند سال داشتيم ببخش 

 چيز  که تا آخر عمرم........ دستها  خودم ليلي رو از خودم جدا کردم 
فکر ........ اما رفتارم با تو يه ديوونگي بود ...... حسرتش رو خواهم خورد 

شايد از ..... اما نميدونستم از کي .... ميکردم با اين کار دارم انتقام ميگيرم 
به خودم ميگفتم که ليلي رو به خاطر اون دنيا  مسخره از دست ... خودم 

 اما من خودم .....  من گرفتين فکر ميکردم تو و پدرت ليلي رو از.... دادم 
 ........ من رو ببخش .... خواهش ميکنم هر  ....... باعثش شده بودم 

 
هر  نيز با اينکه شکه شده بود اما ...... حالا او هر  را در آغوشش ميفشرد 
ندامت او را با تمام وجودش حس ...... سعي کرد به او احساس خوبي بدهد 

 ... .. حلقه کرد و ارام به پشت او زد را دور خاله اشاو نيز دستش .... ميکرد 
 

من ... حالا ديگه همه چيز تموم شده ........ اشکالي نداره خاله پتونيا : هر  
من شما رو ..... اما اگه اين راضيتون ميکنه ...... از دست شما نارحت نيستم 

 ...... ميبخشم 
 

 را  لحظه ا  بياد آورد که بايد ب.. .......سپس آرام خودش را از او جدا کرد 
 وقتي از خاله اش جدا شد چوبش را بيرون آورد .... کار  را نيز انجام ميداد 
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و خواستند ......... ورنون و دادلي وحشت زده شدند ..... و به طرف اوگرفت 
در مقابل پتونيا اصلا نگران ......... کار  بکنند که هر  آنها را متوقف کرد 

اين ..... وقتي هر  کارش را شروع کرد ..... حساس آرامش ميکرد ا... نبود 
 لبانش  بر لبخند کم کم ........... . به وضوح درون او افزايش ميافت احساس

 چشمان او بسته بود اما ورنون و دادلي مي ديدند که رشته   ........ مينشست 
 ...... ه رنگ سرخ رشته ا  ب.... بزرگي از نور بين هر  و او در ارتباط است 

 هر  نيز ...... کار او به پايان رسيد پتونيا چشمانش را باز کرد سرانجام وقتي 
 ..... آنها سريعا خودشان را به پتونيا رساندند ..... ورنون و دادلي را آزاد کرد 

 
 حالت خوبه پتونيا ؟؟؟ تو باهاش چيکار کرد  ؟؟؟؟: ورنون 

 
 ............ حالم خيلي خوبه ..... .من حالم خوبه ورنون : پتونيا 

 
سپس هر  چند جادو  ديگر اجرا کرد و درآخر باعث شد که سراسر خانه 

 ..... را نور  سفيد فرا بگيرد که در عرض چند ثانيه ناپديد شد 
 

 ..... تو دار  چيکار ميکني ؟؟؟؟ چه بلايي سر اين خونه آورد  : دادلي 
 

ار  که من کردم اين بود که حالا ديگه هيچ تنها ک. ......آروم باش : هر  
 تا وقتي که من زنده...... کس نميتونه تو  اين خونه به شما آسيبي برسونه 

 هستم هيچ کدوم از اون افراد پست فطرت هم نوع من که باعث مرگ پدر 
 .......... و مادرم شدن نميتونن وارد اين خونه بشن و به شما آسيب برسونن 
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 ....... خدانگهدار ..... من ديگه بايد برم  ..... همش همين بود
 

و ..... گاهي وقتها حتما به ما سر بزن ...... برا  هميشه نرو ....... هر  : پتونيا 
 ...... مواظب خودت باش 

 
هر  لبخند  زد و سر  به نشانه   موافقت تکان داد و از خانه خارج شد و 

ه همه با چهره هايي نگران او را نگاه بيرون خان....... در را پشت سرش بست 
 : ريموس پرسيد ...... ميکردند 

 
 اون نور چي بود ؟؟؟ تو چيکار کرد  ؟ .... حالت خوبه ..... هر  : ريموس 

 
فقط چند تا .... اونا هم خوبن .... من حالم خوبه ..... نگران نباشيد : هر  

 ....... غ کريستينا بياين بريم سرا...... همين .... جادو  دفاعي بود 
 

اما متوجه شد ............. هر  به راه افتاد و به طرف پايين خيابان حرکت کرد 
...... وقتي به طرف آنها برگشت ديد که ايستاده اند ...... دوستانش نيامده اند 

خوب که دقيق ........ خواست چيز  بگويد که جنبشي نظرش را جلب کرد 
چشمانش را ..... ت پرچين يکي از باغچه ها ديد شد جسم سايه رنگي را پش

بدون ..... مرگخوار  زير شنلي نامرئي داشت آنها را مي پائيد .... دقيق کرد 
وقتي در مقابل آنها ايستاد با صدا  ...... جلب توجه به سمت آنها برگشت 

 : بسيار پاييني گفت 
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طبيعي .... ينجاست يه مرگخوار ا... جلب توجه نکنيد .... گوش کنيد : هر  
 ..... باشيد و درست نقش باز  کنيد 

 
 : و با صدايي معمولي گفت ........ سپس چشمکي به آنها زد 

 
 . چيه ؟؟ چرا ايستادين ؟؟؟ گفتم که چند تا جادو  دفاعي بيشتر نبود : هر  

 
وزارتخونه تا ..... حالا تو  دردسر ميفتي ..... تو جادوکرد  هر  : آرتور 

 ..... فهميده حالا 
 

چند ساعت ديرتر يا زودتر ... امروز روز تولد منه . فهميده که فهميده : هر  
 .... که فرقي نميکنه 

 
 ......... خيلي هم فرق ميکنه .... ميکنه هر  : کينگزلي 

 
او را ديدکه دستش را در جيب .ه آن مرگخوار نزديک ميشد هر  کم کم ب

. لب توجه کند به طرف دوستانش برگشت بدون اينکه ج. ردايش کرده بود 
به آرامي در حالي که حرف ميزد ....... اما هنوز نگاهش رو  مرگخوار بود 

آن را از کنار شنلش به طرف مرگخوار .... چوبش را از غلافش بيرون آورد 
نشانه رفت و لحظه ا  بعد مرگخوار با يک طلسم غير لفظي  بر  رو   زمين 

 سر  برا  دوستانش تکان داد و به سرعت خودش هر  . چروک شده بود 
 ......... شنل را از رو  او برداشت و بعد نقابش را کنار زد ..... را به او رساند 
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 : آرتور که به همراه بقيه به هر  نزديک شده بودند با ديدن او گفت 
 

کارمند سابق وزارت خونه و تحت تعقيب به ........ جيمي جيمسون : آرتور 
 ...... يه مرگخوار ...  مشنگ آزار  و قتل افراد عالي رتبه   وزارتخونه جرم

 بايد باهاش چيکار کنيم کينگزلي ؟؟؟ 
 

سپس بدون درنگ ذهن مرگخوار . اين کار  منه . شما کار  نميکنيد : هر  
را اصلاح کرد و با طلسمي او را بيهوش کرد و بار ديگر شنل نامرئي را رو  

 : گفت پس س..... او گذاشت 
 

 ....... حالا اين ديگه هيچ خطر  نداره ..... بهتره بريم سراغ کريستينا : هر  
 

چرا ذهنش رو اصلاح کرد  هر  ؟؟ برا  چي ميذار  سرکار  : ريموس 
 که هست بمونه ؟؟؟ 

 
نميخوام چيز  مانع حمله   .... ولدمورت امشب به اينجا حمله ميکنه : هر  

 ..... اون بشه 
 

 چي ؟؟؟ تو ديوونه شد  ؟؟؟ : لي کينگز
 

من ديوونه به نظر ميرسم ؟؟؟؟ مطمئن باش تا از چيز  مطمئن نباشم : هر  
تا بعد از ... امنيت خونواده   من تضمين شده است ...... هيچ کار  نميکنم 
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حالا بيايد ...... خودم ابرفورث رو خبر ميکنم ..... ظهر بايد يه جلسه بگيريم 
 ........ ه خودم ميرم وگرن... بريم 

 
هر  به خانه   ...... همين تهديد هر  کافي بود تا آنها به دنبال او راه بيفتند 

کريستينا رفت و بعد از اينکه او را با دوستانش معرفي کرد همگي به پناهگاه 
 ...... آپارات کردند 
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